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Abstract 

For some reasons, finding Mullā Ṣadrā’s final position on various philosophical issues requires 

much precision and patience. Regarding the origin and development of human knowledge, the 

theory that is both confirmed by clear textual evidence and is derived from the special principles of 

Ṣadrā’s philosophy is the view of self-revelation of the soul. In this view, perfection of the soul does 

not mean receiving perfections alien to the soul from the outside and being added to the soul, but 

the soul is a simple truth that, with the help of God and as a result of its substantial movement, 

continuously reveals what it has in its inner reality. In fact, what is already undifferentiated in the 

inner reality of the soul becomes manifested and differentiated. In the transformative process of 

knowledge, it is not added to the self from the outside, but emanates from within, and to be more 

exact, the existence of the self is revealed to itself. This research, with analytical-descriptive method 

and based on library sources, shows that many of the Sadrian special principles are not compatible 

with the common interpretations of the transformation of the soul rendering soul’s movement as 

‘the evolution from potentiality to actuality.’ Such principles necessitate a new reading of the 

development of the soul, especially in the perfection of knowledge. Primacy, simplicity, and 

gradation of existence, as well as the unity of the soul with the Active Intellect, the former existence 

of the soul, the Sadrain explanation of physical resurrection are among principles that, along with 

the clear textual hints and direct statements, can lead us to the theory of self-revelation of the soul. 

Keywords :Mullā Ṣadrā, knowledge, potentiality and actuality, hiddenness and manifestation, 

differentiated mode and undifferentiated mode. 
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 چکیده
ل گوناگون حِکمی نیازمند دقت و حوصله فراوان استتتد در بتتا  بنا به دلایلی، کشف دیدگاه نهایی ملاصدرا در مسائ

ای کتته هتتم دتتواهد متنتتی های گوناگونی قابل طرح است، اما نظریهنحوه پیدایش و بسط علم انسان نیز گرچه دیدگاه
کند و هم برآمدۀ از مبانی ویژۀ حکمت صدرایی است، دیتتدگاه انکشتتاس نفتت  استتتد در ایتت  رودنی آن را تأیید می

دگاه، استکمال نف  به معنای دریافت کمالات بیگانه با نف  از بیرون و اضافه ددن آنهتتا بتتر نفتت  نیستتت، بلکتته دی 
نف  حقیقتی بسیط است که به امداد الهی و در اثر حرکت جوهری ادتدادی، پیوسته آنچه را در نهان خویش به نحتتو 

معرفتتت نیتتز کمتتال علمتتی از بیتترون بتتر نفتت  افتتزوده سازدد در فرآیند تحولی  مُجمَل دارد به گونۀ مفصل آدکار می
گتترددد ایتت  پتتژوهش بتتا روم جودد و در حقیقت، وجود نف  بر ختتودم منکشتتف میدود، بلکه از درون مینمی

دهد که بسیاری از مبانی ویژۀ حکمت صدرایی با ای، نشان میتوصیفی و بر اساس مراجعه به منابع کتابخانه-تحلیلی
 -که در آنها سخ  از خروج از قوه به معنای نداری به فعلیت به معنتتای دارایتتی استتت-حول نف تفسیرهای رایج از ت

طلبتتدد در کنتتار سازگار نبوده و ای  مبانی خوانشی نو از تحول ادتدادی نف  به ویژه در حوزۀ معرفتتت و ادرار را می
ک)در مظتتاهرو وجتتود، ادارات رود  و بلکه تصریحات متنتتی، برختتی مبتتانی همچتتون اصتتالت، بستتاطت، تشتتکی

ناپذیری وجود، مظهر بودن همه ادراکات برای نف ، اتحاد نف  با مفیض کمتتال علمی)عقتتل فعتتالو، کینونتتت عدم
سابق نف ، معاد جسمانی صدرایی و معنای صحیح قابلیت نف  در ادرار، ما را به نظریۀ انکشتتاس نفتت  رهنمتتون 
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 مقدمه
های گوناگونی در فلسفه اسلامی مطرح دده در با  نحوۀ پیدایش و بسط علم و معرفت انسان، دیدگاه

هایی که بر اساس مبتتانی حکمتتت متعالیتته قابلیتتت تبیتتی  دارد، نظریتته و یا قابل طرح استد یکی از دیدگاه
دهتتد، افتتزوده دتتدن دگاه، آنچتته در فرآینتتد تحتتولی کستتر معرفتتت ر  میانکشاس نف  استد در ای  دیتت 

اطلاعات و علوم از بیرون بر نف  نیست، بلکه علم و معرفتتت، حقیقتتتی استتت کتته از درون وجتتود نفتت  
گتترددد نفتت  در اثتتر حرکتتت جودد و در حقیقت، در فرآیند ادرار، وجود نف  بتتر ختتود منکشتتف میمی

دود تا آنچه در ر حال ادتداد است و همی  سیر وجودی و تحولی سبر میجوهری و تحول ذاتی، پیوسته د
کتم و بط  حقیقت نف  هست به تدریج به منصۀ ظهور و بروز و کشتتف برستتد و از بتتاط  بتته ظتتاهر و از 
اجمال به تفصیل در آیدد اهمیت ای  بحث از جهت ارتباط مستقیمی است کتته بتتا مباحتتث مهتتم و مبنتتایی 

دناسی و جایگاه نف  در عالم هستتتی و کیفیتتت می دارد، به ویژه مسائلی در حوزه نف فلسفه و کلام اسلا
تحول و سیر وجودی انساند تبیی  معنای موجهی از حرکت، قوه و فعلیت، رابطه ظاهر و باط ، رابطه انسان 

صتتعودی،   با عوالم فراتر از خود)عالم عقولو، رابطه بدایت و نهایت حرکت وجودی انسان در سیر نزولی و
توانتتد منشتتاو تحتتولاتی در نظتتام رابطه دنیا و آخرت از وجوه آثار پذیرم ای  دیدگاه صدرایی استتت کتته می

دهد که ای  خوانش نو از نظریه علم صتتدرایی اندیشه فلسفی و کلامی گرددد کاوم نگارنده ای  را نشان می
و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی  اولی  بار توسط دکتر سیدمرتضی حسینی داهرودی، استاد گروه فلسفه

مشتتهد، مطتترح دتتده و توستتط دتتاگردان وی در مقتتالاتی همچتتون نتبیتتی  نظریتته انکشتتاس در حکمتتت 
و، نرویکرد وحدت گرایانه ملاصدرا به نظریه اتحاد عاقتتل و 74-51متعالیه«)خادمی، حسینی داهرودی،  
لیتتت یتتا قابلیتتت نفتت  در ادرار و، نفاع128-105هتتا و دیگتتران،  معقول بر مبنای بساطت نف «)مردی

-133جزئیات و بررسی نتایج حاصل از پذیرم هر یک در اندیشه صدرا«)راستی ، حستتینی دتتاهرودی،  
و تبیی  دده استد اخیراً دیگران نیز به تبیی  ای  نظریه روی آورده و همتتی  دیتتدگاه را از منظتتر علامتته 156
ود وجتته تمتتایز نودتتتار کنتتونی نستتبت بتته 128-107انتتد)افاری و دیگتتران،  زاده آملی)رهو واکاویدهحس 

پژوهشهای پیشی  در جامعیت ادله و دواهد صدرایی استتت، در حتتالی کتته مکتوبتتات پیشتتی  تنهتتا زاویتته 
اندد پرسش اصلی ای  نودتار به طور مشتتخ  خاصی از بحث را در یکی از مبانی حکمت متعالیه کاویده

در خود حکمت صدرایی برخورداراست یا آنکه صرفاً استتتنباطی آن است که آیا ای  دیدگاه، از دواهد کافی  
 دود؟ای تفسیر به رأی محسو  میتحمیلی از ای  نظام فلسفی و گونه

 شواهد مؤید نظریۀ انکشاف نفس در حکمت صدرایی

کید قرار گیتتردد  پیش از سخ  درباره دواهد و مبانی مؤید ای  نظریه، بایسته است ادعای اصلی مورد تأ
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اصلی نظریۀ انکشاس نف  آن است که کمالات نف ، از جمله کمال علم، زاید بر وجود نف  نبتتوده محور  
و امری بیرونی، بیگانه و افزوده دده از بیرون بر او نیستد نف  به مانند انبانی تهی از کالای علم یا هر متاع 

ی از سوی یک فاعل بیرونی، از وجودی دیگری نیست تا با ایجاد، ادراق، افاضه، اضافه، و یا هر کنش دیگر
آن متاع پر گردد، بلکه نف  مخلوقی است که کمالات لایق خویش را از ابتدا واجد استتت، هتتر چنتتد ایتت  
وجدان به نحو اجمال و در باط  ذات اوست و تمام کنشها و واکنشهای مربوط به نف ، معداتی هستند کتته 

سازندد اکنون با ای  ادعا سراغ آثار و مبانی صدرایی اهم میزمینه را برای ظهور و تفصیل کمالاتِ دادتۀ او فر
 دناسی را دارد یا خیردای از نف رویم تا ببینیم آیا متون صدرایی و مبانی فلسفۀ او تا  چنی  تفسیر ویژه می

گذریم و بر مبانی تکیۀ بیشتری خواهیم کرد و آن اینکه با توجه به یک نکته، از ای  بخش به اختصار می
و و 1/85،  اسففر  ام در حکمت)ملاصدرا،  درالمتألهی ، خواه به دلیل روم آموزدی تدریجی و پلکانیص

خواه به جهت مصون ماندن گوهرهای نا  معارس الهی از انظار پلید و اذهان بلید و گمتتراه دتتدن و گمتتراه 
و، زبده معارس حِکمتتی 4-3، ایق ظ الن ئمین؛ نیز رر: همو، 132  الشواهدالربوبیة،کردن افراد دریر)همو،  

ام یا تصتتریح رودتت  و مفصتتلی بتتر آن های بدیع و ویژه خود را در آثارم پراکنده ساخته است و در دیدگاه
دود و یا آنکه به اداره از آن عبور دده است و باید با مراجعه به مبانی و اصول مورد پذیرم صدرا یافت نمی

مودد در خصوص بحث حاضر، اما، هتتم عبتتارات صتتریحی در آن بحث، نظر نهایی او را کشف و استنباط ن
تری  هایی که با انضمام به مبانی و اصول، کم از تصریح ندارندد داید صریحوجود دارد و هم برخی ادارت

عبارت صدرالمتألهی  را بتوان ای  سخ  دانست: نکلما یراه الإنسان في هتتذا العتتالم أو بعتتد ارتحالتته  لتتی 
ا یراه الإنسان في هذا العالم فضلا ع  وقت ارتحاله[ فإنما یراه في ذاته و في عالمتته الآخرة]نسخه دیگر: کلم

 ود329، الشواهد الربوبیةو لا یری دیئاً خارجاً ع  ذاته و عالَمِه؛ و عالَمه أیضاً في ذاته«)همو، 
فتتي حکیم سبزواری ای  قاعده را که نجمیع متتدرکاتا الذاتیتت  متت  المحسوستتات الظتتاهرة و الباطنتت  

دمرد و معتقد است کتته بتتر استتاس آن، حتتدو  عتتالم عالما لا ایر« یکی از اصول حکمت متعالیه برمی
یابد، بدی  صورت که منظور از عالَم حاد ، عتتالَمی معنای لطیفی ایر از حدو  ذاتی، دهری و زمانی می

؛ تعلیقتتۀ 282/  3،  اسففر  دتتود)همو،  است که وابسته به انسان است و با حدو  طبیعی انسان، حاد  می
ای در رتبۀ پ  از حتتق تعتتالی و عقتتول مفتتارق سبزواریود حکیم سبزواری همچنی  نف  را بسیط الحقیقه

کند که برای معرفتتت و داند و تصریح میدانسته و در نتیجه، آن را واجد همه وجودهای مادون ای  مرتبه می
هتتر حقیقتتتی را از درون ذات ختتود دناخت حقایق، کافی است که نف  به صفحۀ وجتتود ختتود بنگتترد تتتا  

 کند که:بشناسد و سپ  به ای  دعر استشهاد می
 وی آینۀ جمال داهی که تویی   ای نسخۀ تامۀ الهی که تویی
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 در خود بطلر هر آنچه خواهی که تویی  بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست
 ؛ تعلیقۀ سبزواریود308-307)همان، 

تهای صور مادی با صور علمی آن است که فاعل صتتور متتادی، مبتتای  بتتا از نظر ملاصدرا، یکی از تفاو
آنها و منفصل از ایشان است، اما فاعل صور علمی ایرمبای  و ایرمنفصتتل استتت؛ بتتر ایتت  استتاس، نفتت  
گرچه در ابتدای امر، کامل نیست، اما در رسیدن به کمال دایستۀ خود، مستکفی به ذات بوده و به مکملتتی 

ود البته نفسی که هنوز موانتتع و 302-302از آن و بیگانه با آن بادد، نیازی ندارد)همان، که منفصل الذات  
تواند حجر را برطرس نساخته و با مُعِدّاتی همچون زهد، زمینۀ انکشاس خویش را فراهم نکرده است، نمی

بود که ای میشاهدهبود، ادرار آن نف  نیز به محقایق ادیاو را در درون خود مشاهده کند؛ که اگر چنی  می
و، وگرنه، هتتر آنچتته را کتته انستتان 30  -29،  کسر اصن م الج هلیةافتد نه در بیرون)همو،  در درون اتفاق می

برای استکمال و ارتقاو به عالم قدس بدان محتاج است یعنی حقایق موجودات و دو نشتتئۀ دنیتتا و آختترت و 
مجموعفف  سانی مرقوم دادته دتتده استتت)همو، خلق و امر، همگی در لوح وجود او مکتو  و در صحیفۀ ان

هاستتت، نتته افتتزوده و یتتا و و تفاوت پیش و پ  از استکمال به فهم و دریافت دارایی3/104،   س ئل فلسری
 کاسته ددن آنهاد

دود، همگتتی بتته نحتتو بتتالقوه در معقولاتی که عقل فعال سبر خروج نف  عاقل آنها از قوه به فعل می
ی به صورت صور حسی یا خیالی که بالفعل، محسوس و متخیتتل هستتتند ولتتی درون نف  وجود دارند یعن

بالقوه، معقولند، همچنانکه خود نف  در ابتدا عقل بالقوه و محسوس بالفعتتل استتت و بعتتداً عقتتل بالفعتتل 
کند)نتته اینکتته از تاباند و همی  معقولات بالقوه را بالفعتتل متتیکند، نور میدودد کاری که عقل فعال میمی

دانتتد کتته ایرقابتتل افشتتا ن چیزی بر نف  افاضه و اضافه کندود صدرا ای  امر را حاوی سِرّ عظیمتتی میبیرو
و؛ ای  مطلر، تأیید ادعای پژوهش کنونی استتت مبنتتی بتتر اینکتته 378 -377، المبدأ و المع داست)همو،  

تصریح بتته ایتت  دیتتدگاه اولًا در با  علم، ملاصدرا حاوی دیدگاهی ویژه است، ثانیاً او تعمداً سعی بر عدم  
دارد، و ثالثاً حضور و وجود پیشی  معقولات و ادراکات در نف ، و لو به نحو بالقوه)که متفتتاوت از معنتتای 

اِعدادی عقتتل فعتتال و نتته نقتتش بادتتدو و نیتتز نقتتش دتتبهارستتطویی قتتوه کتته متتلازم بتتا فقتتدان استتت می
تابد، نه آنکه آنها را در درون نف  ادتند، میام)صرفاً مانند خوردید بر معقولاتی که پیشتر وجود دایجادی

 دوددرأساً از عدم ایجاد کندو، داهدی بر نظریه انکشاس محسو  می
گردد و ای  پرسش که آیا در حکمت صدرایی، برای اداره به نکته پایانی در اینجا به ادبیات بحث باز می

  استفاده دتتده استتت یتتا خیتترد در ستتخنان قوه و فعل از واژگانی همچون اجمال و تفصیل و یا ظاهر و باط
صدرا، نخروج از قوه به فعل« در کنار تعابیری چون نخروج از بطون به ظهور« به کتتار رفتتته استتت: نفقتتد 
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ظهر أن لی  للحق  لا حمد  فاض  الوجود و  خراج الماهیات م  العدم  لی الکون و التحصیل و م  القتتوة 
همتتانی معنتتایی و که یا دلالت بر ای 356/  2،  اسر  الظهور«)همو،     لی الفعل و التکمیل و م  البطون  لی

آنان دارد و یا دلالت بر تفسیر خاص ای  حکمت از خروج از قوه به فعتتلد در متتواردی، قتتوه بتته ناجمتتال« 
تفسیر دده است، یعنی وجود بسیط و واحدی که مشتمل بر کمالات متعددی است منتهی به نحو بستتاطت 

دتتانو، دود ادیاو پیش از وجود بالفعتتل)و تفصیلیایز تفصیلی؛ مانند آنجا که گفته میو وحدت و بدون تم
و و یتتا آنجتتا کتته 273/  6در عالَم ربوبی، وجودی بالقوه به معنتتای وجتتود جمعتتی اجمتتالی دارنتتد)همان،  

یط، دود عقل بسهای ضعیف به نحو بالقوه موجودند، و یا وقتی گفته میگویند در سیاهی ددید، سیاهیمی
مجموعفف   سفف ئل فلسففری همۀ معقولات بالقوه است، منظور از قوه، معنتتای همتتراه بتتا عتتدم نیستتت)همو، 

و، و یا قوه نف  برای پذیرم معقولات، که در آن، قوه به معنای انفعالی کتته همتتراه بتتا 102،  صد المتألهین
؛ 102بادتتد)همان،  میعدم خارجی بادد، نبوده، بلکه به معنای انفعالی است که مصحو  به عدم ذهنی  

داند، و، حکیم سبزواری نیز صراحتاً ای  گونه قبول را همان قبول به معنای اتصاس می331/  3،  اسر  همو،  
مانند آنچه میان لازم و ملزوم جریان دارد)همانجا، تعلیقه سبزواریود به گمان صدرا، کمالات حدود قبلتتی 

است و ای  قوه به معنای فقدان نیست، بلکه به معنای حرکت ادتدادی در حدود بعدی، به نحو قوه محفوظ  
ود وی در جایی، بالقوه را مرادس باطنی بودن و بالفعل را متناظر با 52/  8نقوۀ فعلیِ اجمالی« است)همان،  

داند: نفإن الأجسام هاهنا مشتتهودة بتتارزة و الأرواح کامنتت  مستتتورة و الأجستتام محسوستت  ظاهری بودن می
و و در جتتای دیگتتر، فعلیتتت حاصتتل از 93-92،  اسففرا  اایفف  موجتتودة بتتالقوة«)همو،  بالفعل و الأرواح  

المبففدأ و تواند داهدی بر معنای دقیق فعلیتتت بادتتد)همو،  آورد، که میاستکمال نف  را در کنار ظهور می
ی ود اساساً صدرا بدایت و نهایت سیر وجود و نیز سیر انسان را به لحاظ حقیقت و وجود، یکتت 551،  المع د

-205،  المبففدأ و المعفف د؛  176،  اسففرا  اایفف  ؛  287/  2و    109/  1،  ترسیر القرآن الکریمداند)همو،  می
ود از 392، شواهد الربوبیففةگرداند)همو، و و تفاوت آن را به قوه و فعل به معنای اجمال و تفصیل برمی206

یت التفات است: نو قد علتتم سوی دیگر، تفاوت اجمال و تفصیل، حقیقی نیست بلکه فقط به اعتبار و حیث
و، بلکه اساساً اختلاس حیثیتتت 225/  7،  اسر  أن المفصل عی  المجمل بالحقیق  و ایره بالاعتبار«)همو،  

هم ندارند، و تنها به تفاوت ادرار بستگی دارد: نلا تفاوت بی  الإجمتتال و التفصتتیل  لا بنحتتوا الإدرا  لا 
؛ 116قییدی  و لا تعلیلی   لا مجرد الإجمال و التفصتتیل«)همان،  بتفاوت في المدرَ ددد بلا اختلاس حیثی  ت

 ود1/37، ترسیر القرآن الکریمنیز همو، 
ای از سخنان حکیم یونانی را که صدرا مجموع سخنان او را در یک فصل بتته در پایان ای  بخش، گزیده

ارج از ذات تتتو نیستتت کتته کنیم: نای نف ، چیزی خعنوان تأیید و تکمیل سخنان خود ذکر کرده، بازگو می
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لازم بادد به دنبال دناخت آن بادی، بلکه تمام آنچه به دنبالش هستی همراه تو و در درون توستتتددد پتت  
کسففر ای نف  به ذات خود بازگرد، و تمام معلوماتت را درون خود جستجو کتت  نتته بیتترون از خود«)همتتو، 

 ود209 -208، اصن م الج هلیة

 نفس در حکمت صدراییمبانی مؤید نظریۀ انکشاف 

توانتتد بتته اثبتتات نظریتته دناختی حکمتتت صتتدرایی میدناختی و انسانبرخی از مبانی و اصول هستی
ای که پذیرم آنان منطقاً مستلزم پذیرم ای  نظریه استتتد اکنتتون بتته چنتتد انکشاس نف  بینجامد، به گونه

 ددروتری بر مدعا دارد اداره میمورد از ای  مبانی که دلالت رود 
 شناختیالف. مبانی و اصول هستی

برخی از مبانی دخیل در نظریه انکشاس، عام هستند و حرکت و تغییر را به نحو مطلتتق از معنتتای رایتتج 
مانند  -ای ندادته باددتر که چنی  لازمهخروج از قوه به فعل که ملازم با فقدان کمال است به معنایی لطیف

سازدد بتته تبیتتی  چنتتد اصتتل مهتتم منتقل می  -ج از اجمال به تفصیلمعنای خروج از بطون به ظهور یا خرو
 پردازیمددناختی و تحلیل ملازمۀ میان آنان و دیدگاه انکشاس میهستی
 وحدت وجود .1
بر اساس وحدت وجود، وجود و کمالات وجودی منحصر در حق تعالی استتت و ستتایر ادتتیاو صتترفاً  

قیقت است که در حال تطور و تجلی به صتتوَر گونتتاگون دهندۀ وجود و کمالات اویندد یک حمظهر و نشان
که چیزی و فعلیتی از جایی بیاید و بر وجود اضافه و یا از او کم دودد تفاوت موجتتودات نیتتز بتته است نه آن

گری و میزان خفا و ظهور کمالات حق تعالی در آنها است، نه به دادتتت  یتتا ندادتتت  کیفیت همی  حکایت
ن به میزان کم و یا زیاد از آن؛ حتی تفاوت انسان کامتتل بتتا دیگتتران تنهتتا در اعتتتدال و مند ددکمال و یا بهره 

منتتدی از اصتتل آن کمتتالات: گری نسبت به اسماو و صفات الهی است، نتته در میتتزان بهره استوای ای  جلوه 
د ناعلم أنّ جمیع الموجودات مظهر لصفات اللّه و آثاره، علی سبیل الاختلاس في الخفاو و الجتتلا و، و یؤیتتّ

ه علیتته و آلتته و ستتلّم  -ذلا ما روی أبو زید: ن نّ الکلّ في الکلّ«د و رسول اللّه مظهتتر لجمیتتع  -صتتلی اللتتّ
ود ایتت  اصتتل اصتتیل، اساستتاً بنیتتان 41،  المظ هر الإلهیةالصفات الإلهیّ ، علی سبیل الاستواو«)ملاصدرا،  

خشکاند و جایی برای تغییر و حرکت به فرض اضافه ددن و عروض صفت یا کمالی بر وجود را از ریشه می
گتتذارد، معنای زیاد یا کم ددن وجود و خروج از قوه به معنای نداری به فعلیت به معنای دارایتتی بتتاقی نمی

ای تصویر و به معنایی لطیف تفسیر نمود که به وحتتدت بلکه هر نوع تغییر و حرکت مفروض را باید به گونه
مال و بطون به تفصیل و ظهور، یکتتی از ایتت  معتتانی خردپتتذیر و لطیتتف وجود آسیبی نرساندد خروج از اج
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 استد   
 بساطت وجود .2

بساطت وجود از محکمات حکمت متعالیه است، بلکه طبق نظر دقیق صدرایی، هتتر وجتتودی بستتیط 
ود بساطت نف  نیز فرع بر بساطت وجود بوده و 50/ 1، اسر  است: نأن الوجودات هویات بسیط «)همو، 

نکه در سخ  منقول از حکیم سبزواری دیدیم، در ای  حکمت، سخ  از بسیط الحقیقه بودن نف  بلکه چنا
استد از سوی دیگر، رود  است که اضافه و وصله ددن چیزی از بیرون با بساطت ناسازگار استتت؛ زیتترا 

یتتت و هنگام اضافه ددن فعلیت جدید، یا فعلیت جدید از سنخ وجود نیست که در ای  صورت، اساساً فعل
کمالی در کار نیست)چون فعلیت، مساوق با وجود استو، و یا از سنخ وجود است که در ای  حالتتت، بتته 
دلیل بساطت هر یا از دو وجود مفروض)یکی وجود مستکمل و دیگری وجود فعلیتو، وجودی در کنتتار 

 ید آمده بادددیا وجود دیگر قرار گرفته است، نه آنکه ترکیبی حقیقی ر  داده بادد و ديو مرکبی پد
تواند همان چیزی را که به نحو بستتاطت دارد، از نهتتان بتته عیتتان و از اجمتتال بتته آری، وجود بسیط می

دتتدنهایی کتته در ظتتاهر تفصیل برساند، اما افزوده ددن چیزی از خارج بر او معنای رودتتنی نتتداردد اضافه
تفصتتیل و اظهتتار کمتتالات دتتیو ستتاز دهد، صتترفاً معتتداتی هستتتند کتته زمینهحرکات و استکمالها ر  می

متحرکند، و ای  کنار هم قرار گرفت  و اضافه ددن، به معنای ورود فعلیت و کمال جدیتتدی از بیتترون بتتر آن 
نیستد از نظر ملاصدرا، حتی در حرکات ادتدادی کیفی و کمی نیز کمتتال وجتتودی از بیتترون بتترای دتتیو 

اند، کند و اموری که در ظتتاهر اضتتافه دتتدهمیدود، بلکه از درون او فیضان و جودش  متحر  حاصل نمی
ساز ظهور کمال جدید و جودش آن از درون هستند: نلی  هذا المقدار حاصلا م  الخارج بل صرفاً زمینه

مجموعفف   سفف ئل فائض علیه م  الداخل و ان ادترط علی سبیل الاعداد ان یدخل فیه جستتم اریتتر)همو، 
یه و نمو نیز به افاضۀ خود قوه نفستتانی استتت نتته زیتتاد دتتدن و؛ در تغذ111-110،  فلسری صد المتألهین

مقدار جسم به واسطه مداخله اجسام خارجی، بدی  گونه که استکمال مغتتتذی بتته اتتذا هماننتتد استتتکمال 
متعلم به معلم و عقل بالقوه به عقل بالفعل است؛ اذای حقیقتتی و جستتم ردتتد دهنتتده، آن اجستتام متتادی 

همانگونه که معقول بالفعل و کمال حقیقی قوه عاقله، امور بیرونی همچتتون   خارجی بیگانه با نف  نیستند،
اند، پ  کامل، عی  آن چیتتزی استتت کتته بتتدان حیوان و گیاه و زمی  نیستند، بلکه اینها با هم متحد و یگانه

دود و عاقل عی  آن چیزی است که معقتتول واقتتع یابد و حساس عی  آن چیزی است که ح  میکمال می
های تخصصتتی طبیعتتی ود فارغ از جنبه90-88/ 8، اسر  و همچنی  مغتذی عی  اذا است)همو،   دودمی

مربوط به چنی  مباحثی از جمله تعریف جسم و معیار بسیط یا ایربسیط دانست  آن و نیز سنجش درستی و 
هماننتتد نادرستی ای  امور با دریافتهای جدید علوم طبیعی، ارض آن است که طبق نگاه صدرایی، بساطت  
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های وجودی سریان دارد، حتی در مراتتتر یتتا مظتتاهر فتترودی  طبیعتتی و سایر کمالات وجود در همۀ حوزه
جسمانی؛ البته در ای  موارد، بساطت نیز همانند خود وجود از ظهتتور کمتتتری برختتوردار استتت و هماننتتد 

رات برتتتر و کمتتالات دان نیز در سایۀ وجودها وظهتتواصل وجود و ظهور در امور جسمانی مادی، کمالات 
-6/154و  7/235دود )به عنوان نمونتته، همتتان، یابد و تفسیر میآنها)مانند نف  یا اربا  انواعو معنا می

پذیری و، منتهی تفسیری که کمتری  فاصله را با مبانی ویژه از جملتته بستتاطت داراستتت و نفتتی اضتتافه155
ای از کودتتش بتترای رستتیدن بتته چنتتی  کمی، نمونتتهاجسام جدید و بیگانه از بیرون در فرآیند تغذیه و ردد  

 تفسیری استد  
 ناپذیری وجودعدم  .3

ناپذیری هر وجودی است: نلأنّ التحقیتتق أنّ متتا وجتتد یکي دیگر از مبانی ویژۀ حکمت صدرایی، عدم
 ؛80/ 6، ترسیر القرآن الکریم؛ نیز رر: 106،  المظ هر الإلهیةم  الأدیاو لا یمک  انعدامه بالحقیق )همو،  

دتتوند، آیتتا حقیقتتتاً فعلیتهتتا و ود بر ای  اساس، در حرکتهایی که تضتتعفی فتترض می230-229/  1،  اسر  
دتتوند؟ کمالات یا دیو  در حال کاسته و یا نابود ددن هستند و واقعاً ای  فعلیتهای وجتتودی، معتتدوم می

، اسففر  )ر : همو،  های وجودی به عدم، تناقض است و امری محالناپذیری وجود، تبدیل فعلیتطبق عدم
اند، چرا دیگر قابل مشاهده نیستتتند و اند؟ اگر معدوم نشدهتعلیقۀ سبزواراود پ  فعلیتها کجا رفته  230/  1

تواند بر اساس ستتازوکار تغییتتر در ظهتتور و بطتتون و یتتا اجمتتال و اثری از آنان نیست؟ یا پاسخ رود  می
تاکنون آدکار بودند، و هنوز نیز موجودند، اکنتتون تفصیل کمالات بیان دود، به ای  صورت که کمالاتی که  

توان گفت که از ابتدا نیز پیدایش ای  کمالات به الصاق به نهان وجود رفته و در باط  موجودندد بنابرای ، می
آنان از بیرون نبوده، بلکه به خروج از مکنون و باط  به سوی مشهود و ظاهر بوده استد اساساً همانگونه که 

پذیرد و  عدام و  نعدام معنا ندارد، عدم نیز پذیرای وجود نیست و ایجاد و وجودیافت  بتته را نمی  وجود، عدم
بخشتتی معناست؛ در نتیجه، در حکمت صدرایی، علیت به معنای تقویم و قواممعنای رایج خلق از عدم بی

ا که اساستتاً میتتان فعتتل و به معلول است، نه ایجاد کردن و اضافه کردن وجود و فعلیتها و کمالات بر آن، چر
م  و  فاعل، مباینت وجودی برقرار نیست: نأن المبدأ الفاعلددد بالنسب   لی نف  الوجود الفائض علیها منه مُقتتَ

مجموعفف   سفف ئل فلسففری ؛ نیز رر:  196،  الشواهد الربوبیةلا فاعل، لأنّ هذا الوجود ایر مبای  له«)همو،  
ودنی بر نفی اضافه ددن فعلیت بیگانه و بیرونی بر یتتک وجتتود ود ای  مطلر نیز به ر294،  صد المتألهین

 کندددلالت می
 استناد آثار به صورت نوعیه .4

مجموعفف   سفف ئل مبدأ قریر همۀ صفات و آثار دیو، صورت نوعیۀ آن است)به عنتتوان نمونتته: همتتو،  
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د افعتتال و آثتتار کند که صوَر نوعیه، مبتتدأ و مفیتت ود صدرا تصریح می157/  5،  اسر  ؛  111،  صد المتألهین
و هرچند خود ای  مبدئیت و افاده نیز تحت تدبیر و عنایت و تأثیر فردتگان الهی 28/  8دیو هستند)همان،  

ود بنابرای ، صورت که در حکمت متعالیه، امری وجودی 86،  شرح الهدایة الأثیریةو ر  النوع بادد)همو،  
بادد و هر چه ای  وجتتود در اثتتر ثار دیو میو، مبدأ آ265/ 6، اسر  و بلکه همان وجود دیو است)همو، 

ای که تمتتام آثتتار صتتوَر تواند از خود بروز دهد، به گونهحرکت استکمالی ددیدتر دود، آثار بیشتری نیز می
توان به صورت اخیر نسبت داد و در آن مشاهده نمود، چرا که از حیث قوّت وجودی مشتمل بر پیشی  را می

ود بتته 267ای وارد دتتود)همان، ز هست، بدون آنکه به وحدت و بساطتش لطمهتمام مبادی افعال پیشی  نی
بخش را افاده کنتتد، طبتتق قاعتتدۀ هر حال، ای  گونه مبدئیت صور برای آثار، اگر به نوعی معنای فاعل هستی

نفاعل و معطی، خود باید واجد آن بادد«، باید به وجدان تمام فعلیتهایی که معلول او هستند حکتتم کتترد، 
دود، چنی  است و آن فعلیتها و آثتتار نانکه از نظر ملاصدرا، افعال و آثاری که از قوای جسمانی ظاهر میچ

هم اکنون نیز در قوه موجود است، البته اکنون به صورت بالقوه و اجمالی و بسیط است، و به هنگتتام انجتتام 
 -لم یوجتتد بالفعتتل و علتتی التفصتتیل فعل به صورت بالفعل و تفصیلی خواهد بود: نان المَقوِاَّ علیها و  ن

، رر: همینجتتا، تعلیقتته ستتبزواری؛ جتتوادی آملتتی، 236/  3لکنها موجودة بالقوة و علی الإجمال«)همان،  
ود حتی اگر مبدئیت صوَر و قوای جسمانی، به معنای فاعتتل معطتتی کمتتال 300-297/  16،   حیق مختوم 

و با توجه به بساطت و وحدتی که چنتتی  فاعلهتتایی کند فاعل مقوّم است  نبادد، حداقل معنایی که افاده می
اند، توان به رودنی نتیجه گرفت که آثار و کمالات پسی  و پیشی ، از بیرون بر آنهتتا اضتتافه نشتتدهدارند، می

 انددبلکه ای  وجودهای بسیط، در اثر حرکت ادتدادی، کمالات و آثار مکنون و مستور خود را ظاهر ساخته
 و طالب و مطلوباتحاد فاعل و غایت  .5

مبنای دیگر برای فهم و اثبات نظریۀ انکشاس، تحلیل ویژۀ حکمت صتتدرایی از ختتود معنتتای نقتتوه« و 
رابطه امر بالقوه با موضوع آن و نیز با امر بالفعل است، به عبارت دیگر، تبیی  رابطۀ نفاعل«)موضتتوع قتتوهو، 

یتتا همتتان وجتتود عینتتی اایت)کمتتال   نعلت اایی« یا همان وجود علمی اایت)کمال بتتالقوهو و ناایتتت«
آید با آن قوه و نیز با موضوع آن قتتوه و بالفعلود طبق ای  تحلیل از قوه و فعل، فعلیتی که به دنبال یک قوه می

دهنتتد و تفتتاوت استعداد یعنی متحرر، متحد است و هم اکنون هر سه، یک حقیقت وجودی را تشتتکیل می
و کتته عبتتارت 201-198، نه یة الحکمففةترتر آثار است)طباطبایی، بالقوه و بالفعل صرفاً در ترتر و عدم 

بهتر، ظهور یا عدم ظهور آثار است، زیرا طبق نظر علامه طباطبایی، اگر حالت قوه یک امر عتتدمی بتتود، بتتا 
ای در رفت، در حالی که ظهور فعلیت و رفع قوه، ناز با  اندماج مرتبهحصول فعلیت باید رأساً از میان می

/ 3، اسففر  یگر« از یک حقیقت واحد است، نه ناز با  انتفاو دیو از اصل و اساسش«)ملاصتتدرا، مرتبه د



             167  /یی انکشاف نفس در حکمت صدرا  هیو شواهد نظر یمبان ؛یطرق نیراست                

 

دهد که اایت امتتری مبتتای  و بیگانتته و بیتترون از وجتتود موضتتوع ، تعلیقۀ طباطباییود ای  امر نشان می53
وجتتود حرکت نیست، بلکه وجودم به نحو اجمالی در درون متحرر هم اکنون هست و حرکت صرفاً ایتت  

رساند، نه آنکه فعلیتی بیگانه را از بیرون بتتر متحتترر اجمالی را به تفصیل در آورده و یا از بطون به ظهور می
رستتاند، چتترا کتته افزوده باددد به بیان دیگر، در اثر حرکت، فاعل وجود خودم را از اجمال به تفصتتیل می

که طالر و مجمل است، دیگری پتت  از فعتتل، فاعل دو مرتبه و حیثیت دارد: یکی بالقوه یعنی قبل از فعل، 
کتته مطلتتو  و مفصتتل استتت: نفلوجتتود الفاعتتل مرتبتتتان،  حتتداهما طالبتت  مجملتت  و الأختتری مطلوبتت  

 ، تعلیقۀ طباطباییود270/ 2مفصل «)همان، 
بنابرای ، در حکمت صدرایی، دوق و دائق و مشتاق الیه، و طلر و طالر و مطلو  متحدند)به عنوان 

، تعلیقۀ سبزواریود از نظر صدرا، دوق طلر کمالی است که به وجهتتی حاصتتل 54/  8همان،  نمونه، رر:  
است و به وجهی ایر حاصل؛ زیرا اگر موجودی کمالی را از اساس ندادته بادد، اصلًا بدان مشتاق نشده و 
طالر آن نخواهد بود، چرا که دوق نسبت به معدوم محض و طلر مجهول مطلتتق ایتترممک  استتت، و از 

وی دیگر، اگر واجد آن بادد]و ای  وجدان اولیه عیناً با وجدان نهایی که پ  از سیر وجودی مشتتتاق قتترار س 
دارد، هیچ تفاوتی حتی به اجمال و تفصیل یا تفاوت دیگری ندادته بادد[، مشتاق و طالر آن نخواهد بتتود 

خ ، سِرّ عظیمی بتترای گوید که در ای  س ود صدرا می237/  2چرا که تحصیل حاصل، محال است)همان،  
داند: نکل مشتاق، م  ای از آن را اتحاد طالر و مطلو  میاهل ذوق و عرفان نهفته است و در ادامه، گوده

حیث کونه مشتاقا، فهو م  جمل  المشتاق  لیهددد فکل ذا طلر لا یطلر  لا ما هو تمتتام حقیقتتته و کمتتال 
 ود251، المع دالمبدأ و ذاتهد فافهم ذلا  ن کنت م  أهله«)همو، 

دناسی به دست خود صدرا صورت گرفته است و اتفاقتتاً در دناختی در انسانکاربست ای  اصل هستی
تری نیز یافته استد به عبارتی، در خصوص انسان و فاعلهتتای علمتتی، آنجا نیز تصریح بیشتر و تبیی  رود 

ر است، زیرا از نظر صتتدرا، مطلتتو  و تکنند، تبیی  ای  اتحاد، رود که بر اساس علم و آگاهی فعالیت می
اایت، پیش از تحقق فعل، به وجود علمی باید نزد طالر بادد، و طبق مبنای اتحاد علم و عتتالم و معلتتوم، 

نماید، چرا که علم و طلر و هر راه اثبات اتحاد علت اایی)علمو، فاعل)عالِمو، و اایت)معلومو هموار می
دهد، نه در بیرون، و با آن اتحاد بلکه وحتتدت و در درون او ر  میامر نفسانی دیگر، همگی در صقع نف   

دارد که نانّ الإنستتان متتا أحتتر و متتا دارند، چنانکه ملاصدرا از همی  مسیر، ای  نتیجه را صراحتاً اعلام می
ود اساساً اایتتت ذاتتتی و حقیقتتی 590-589د)همان،  دمرأبغض  لا ذاته«و آن را نتیجه و مطلبی بلند برمی

اعل؛ همان حقیقت واحد، از حیث علمی)پیش ن از فاعل نیست، بلکه یا خود فاعل است یا حقیقت فبیرو
ود 242دود)همان،  از تحقق فعلو، علت اایی است و از حیث عینی)پ  از تحقق فعلو اایت دمرده می
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یز کمتتال بالفعتتل، ه طباطبایی، اتحاد امر بالقوه با کمال بالقوه و نهمچنی  لازم به ذکر است که به نظر علام
و 200، نه یة الحکمةدود)طباطبایی، دامل حرکات عرَضی نیز میاختصاصی به حرکت جوهری ندادته و  

 تر استدهرچند در حرکت جوهری، رود 
 شناختیب. مبانی و اصول انسان

دتتناختی بتترای نظریتتۀ انکشتتاس نفتت ، مبتتانی انسانستتازی دناختی در زمینهتر از اصول هستیصریح
ن دده است، ضم  کارایی در اثبات دیدگاه حکمت صدرایی استد ای  اصول که اختصاصاً درباره نف  بیا

تواند چراغ رودنی برای رفع ابهامات نادی از دیوۀ خاص نگارم و طرح نظریات ویژۀ صدرا انکشاس، می
 دناسی نیز باددددر با  انسان

 کات)حتی معقولات( به عنوان ظهورات نفسادرا  .1
در نگاه مشائیان مسلمان، نف  نسبت به تمام ادراکتتات جزئتتی و کلتتی، صتترفاً نقتتش قتتابلی دارد و در 
حکمت ادراق نیز گرچه در برخی اقسام ادرار، مانند ابصار، به حضوری بودن ادرار تصریح دده استتت، 

کات خود محروم است؛ در حکمت صدرایی، اما، فاعلیت اما همچنان نف  از ایفای نقش فاعلی برای ادرا
دود، اما نسبت به معلومات کلی، توافق نف  نسبت به ادراکات جزئی امری مشهور و مصرح محسو  می

خورد و رود  است که قابل بودن نف  نسبت به یک کمال)از جمله علم و ادرارو نظر قطعی به چشم نمی
ای بادد برای طرح تواند نشانه و زمینه، برخلاس فاعلیت نف  که میبا نظریۀ انکشاس نف  در تضاد است

تواند فاقد آن کمال بادد)رر: راستی ، حسینی دتتاهرودی، و اثبات ای  نظریه، چرا که فاعل یک کمال نمی
دود که دامنۀ دمول فاعلیتتت نف )چتته بتته ود در اینجا تصریحاتی از حکمت صدرایی بیان می133-156

دهد و آن ر اساس تشکیکو، چه به معنای مُظهِر)بر اساس وحدت دخصیهوو را گسترم میمعنای موجِد)ب
داندد از با  نمونه: ننسبت نف  بتته صتتور ادراکتتی بتته را دامل تمام اقسام ادرار از جمله ادرار عقلی می

ود 221،  سفف   سفف ل  فلسففریطور مطلق، نسبت فاعل مؤثر است نه نسبت قابل منفعل متصف«)ملاصدرا،  
بادد به ایتت  ف  نه تنها فاعل ادراکات خویش است، بلکه فاعل تمام قوای ادراکی و تحریکی خود نیز مین

گیتترد و فتتروع آن صورت که تمام افعال و آثار و قوا از خود حقیقت یگانه و ذات بسیط نفتت  سرچشتتمه می
ط بتته همتتۀ ایتت  دود؛ به همی  دلیل است که عنتتاوی  و مفتتاهیم و معتتانی معقتتول مربتتواصل محسو  می

توان نتیجه گرفت که در مسألۀ اتحاد عاقل و معقتتول، ختتود کمالات بر خودِ نف  صادق استد از اینجا می
تواند مصداق معانی جدید و فراوانی واقع دود، از جمله عاقتتل نفِ  ادتدادیافته در اثر حرکت جوهری، می

ود او هستتتند، و او اگتتر علتتم حصتتولی بتته بودن و معقول بودن و لذا معقولات نف ، در واقتتع، در درون ختت 
برداری کرده و از زوایتتای گونتتاکون بتته ختتود نگریستتته معقولات نیز دارد، در حقیقت، از وجود خود عک 
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است و در نتیجه، معانی متخیل و محسوس و معقول متفتتاوتی را از وجتتود ختتود انتتتزاع کتترده استتت)همو، 
، پاورقی دتتمارۀ 25/  4،  شرح حکمة الإشراقردی،  ؛ نیز سهرو367-366؛ همان،  326-325/  3،  اسر  

کند که وجود نف  مبدأ تمام ادراکتتات کلتتی و حرکتتات فکتتری که از ملاصدرا استو؛ صدرا تصریح می  4
 ود941/ 2، شرح و تعلیقۀ صد المتألهین بر الهی   شر است)ملاصدرا،  

کتتات عقلتتی جتتواهر عینتتی را از سوی دیگر، باید توجه دادت که ملاصدرا در نگاه نهایی ختتویش، ادرا
داند، نه صِرس مفهتتوم ذهنتتی: نبتتل الحتتق أن الصتتور العقلیتت   همان حقیقت و ذات اصیل و مجرد آنان می

ود 307/ 3، اسففر  للجواهر الموجودة في الأعیان هي بعینها معاني تلا الحقائق و ذواتها المتأصل «)همو، 
آنتتان  حق یق عینففی عقلففیاکی جواهر را اتحاد نف  با طبق ای  مبنا، حکیم سبزواری اتحاد نف  با صور ادر

دمرد که حقیقت، اصل و معنای جواهر عینی محسوس هستند، نه صرفاً مفتتاهیمی معقتتول در ذهتت د برمی
البته ای  اتحاد اصلًا به معنای انضمام آن وجودهای عینی بر نف  و یا برعک  نیستتت، بلکتته چتتون نفتت  

حقایق و جامع آنهاست؛ بر ای  اساس، نف  برای درر حقیقتتت ادتتیاو بسیط الحقیقه است، واجد تمام آن 
کافی است به وجود خود بنگرد)همانجا، تعلیقۀ سبزواریو وجودی که حقیقتتت و وجتتود معقتتولات، و نتته 

، تعلیقتتۀ 333صرفاً مفتتاهیم آنتتان، ادتتراقها و ظهورهتتای ذات او هستتتند، و نتته حتتتی کنتته ذات او)همتتان، 
 سبزواریود

 ل فعال به عنوان مرتبه یا حیثیتی از نفساتحاد با عق .2
در حکمت متعالیه، بر اساس تشکیک در وجود یا ظهورات وجود و نیز بر اساس بسیط بتتودن وجتتود و 
ظهوراتش، هر بسیطی واجد تمام وجودها یا ظهورهای مادون خود است؛ عقتتل فعتتال نیتتز بتته عنتتوان یتتک 

قیقت و کمال موجودات جستتمانی را داراستتت و در موجود بسیط که در مراتر مافوق طبیعی جای دارد، ح
نتیجه، علم بدانها را در خود جای داده استد تا اینجتتا ستتایر مکاتتتر فلستتفه استتلامی نیتتز متتا را همراهتتی 

کنند، اما سخ  ویژه و متمایزکننده در حکمت صدرایی آن است که همی  عقل فعتتالی کتته واجتتد همتتۀ می
یا حیثیت و ظهوری)بر اساس وحدت دخصیهو از نف  انسانی   ای)بر اساس تشکیکوحقایق است، مرتبه

رود: نو سینکشف لا في هذا الکتا  أن العقل الفعال في أنفسنا هو کل الموجودات بمعنی أن به دمار می
ذاته بذاته مصتتداق حمتتل جمیتتع المعتتاني الکلیتت  التتتي تکتتون موجتتودة فتتي صتتور المکونتتات التتتي فتتي 

کند که عقل فعال و مُخرِج نف  از قوه به فعل، حقیقتی مبتتای  بتتا یح میود صدرا تصر326العالم«)همان،  
نف  نیست، بلکه داخل در تجوهر ذات و فعلیت حقیقت اوست و رابطۀ نف  با صوَر عقلی که نف  آنها را 

ای که از بیتترون چیتتزی بتتر نفتت  وارد فراموم کرده است، به هنگام یادآوری، رابطۀ انفعالی نیست، به گونه
، بلکه رابطۀ فعلی است، به ای  صورت که نف  با صوَر متحد است، و مشاهدۀ آنها از طریق مشتتاهدۀ دود
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دود، و آنچه اکنون مانع مشاهده و سبر فرامودی دده، یک امر بیرونی است)ادتغال ذات نف  حاصل می
 ود408 -407، المبدأ و المع دبه بدنو نه امری مربوط به درون نف )همو، 

یک سو، مطابق با نظر تحقیقی صدرا، بدایت و نهایت سیر وجود و موجودات، ذاتتتاً یگانتته همچنی  از  
است و تنها در اعتبار متفاوت است و تمام سخنان گوناگون اهل معرفت در ای  زمینه را باید بر همی  اساس 

داند، ت و بذر میود از سوی دیگر، وی عقل را بدای83/  3،  ترسیر القرآن الکریمفهمید و تفسیر نمود)همو،  
الشففواهد دتتود)همو، خواند، کتته در پایتتان نظتتاهر« میو عاقل]نف  رددیافته[ را نهایت و ثمره آن بذر می

ود از مجموع ایتت  مطالتتر و مبتتانی 350-349/  3،  مجموع   س ئل فلسری؛ نیز رر: همو،  324،  الربوبیة
ه کتته معطتتی کمتتال علمتتی دتتمرده توان نتیجه گرفت که در حکمت صدرایی، حقیقت عقل فعال و آنچمی
دود، امری بیرونی از هویت نف  نیست، بلکه باط  اوست و از همی  حیثِ باط  بتتودن استتت کتته در می

مقایسه با ظاهر جسمانی و وجود طبیعی نف ، برتر محسو  دده و در حکم مبدأ و مؤثر او است، اما ایتت  
از بطتتون بتته ظهتتور و از اجمتتال بتته تفصتتیل   امر باطنی در اثر حرکت جوهری نف ، پیوستتته و بتته تتتدریج

 گرایددمی
 کینونت پیشین نفس .3

تحقق پیشی  وجود نف  هم دواهدی در متون دینی دارد، مانند عالم ذرّ و روایات دال بر وجود نف  و 
روح پیش از خلق ابدان، هم مقتضای برخی مبانی حکمت متعالیه مانند تشکیک در وجود یتتا تشتتکیک در 

تعدد نشئات برای یک موجود است و هم در سخنان صدرا به آن تصریح دده است، بلکه   ظهورات وجود و
نیز تصریح وجتتود  -و نه صرفاً فرد کلی عقلی یا همان ر  النوع   -نسبت به کینونت سابق افراد جزئی انسان

ود بر پایۀ ایتت  اصتتل، و بتتا توجتته بتته حفتتت وحتتدت و هویتتت 232و   195/  9،  اسر  دارد)رر: ملاصدرا،  
ای استتت بتتا مراتتتر و مظتتاهر دخصی نف  در تمام سیر وجودی خود باید گفت که نف  حقیقتتت یگانتته

گوناگون که برخی از آنها پیش از ظهور نف  در صورت حستتی و طبیعتتی قتترار دارنتتدد حتتال، آیِتتا نفتت  در 
 ظهورهای پیشی  خود علم و ادراکی دادته است؟ با توجه بتته اصتتولی همچتتون مستتاوقت وجتتود و علتتم و

استحالۀ تعطیل، پاسخ مثبت استد پ  او اکنون وجودی است که مراتر گوناگون سیر نزول را طی کتترده و 
ها و ادراکات فراوانی را به ودیعه نهاده است؛ بلکه با توجه به اینکه ای  ای  سیر وجودی در وجود او، آگاهی

، بایتتد جتتامع تمتتام اینهتتا بادتتد، سیر از وجود الهی آااز دده و بر نشئات عقلی و مثالی گتتذر کتترده استتت
کند حقیقتی که عنوان نخلافت الهی« نیز مؤید و مستلزم آن استد بر همی  اساس، صدرا چنی  تحلیل می

کند، زیرا هر چیزی را به امر الهی درر می ب  حقیقت خودشکه نفسی که منوّر به نور محبت و عشق بادد، 
اند، حقایق آنها که پیش از وجود)حسیو نف  وجود دادته حقیقت او متصف به تمام کمالات بوده و جامع
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کند و به معتتانی گونتتاگون باددد ای  حقیقت هنگام تنزلات خود بر ای  حقایق گوناگون وجودی گذر میمی
ای« کتته پیشتتتر در یافتهدود، حقایق نتفصتتیلمتصف می  -دامل اطوار روحانی و سماوی و عنصری  -آنان

اندد بنا بر ای  مبنا، سخنانی همچون ای  ستتخ  کتته نعلتتم اولیتتاو و انبیتتاو بودهمقام نجمعی« نف  موجود  
یابد، نه آنکتته مقصتتود علیهم السّلام تذکّری است، نه تفکّری« محمل مناسبی برای فهم و تفسیر درست می

ی وجود از ای  گونه سخنان، تأیید نظریۀ باطل تناسخیه بادد که طبق آن، نف  برای بار دیگر در نشئۀ عنصر
-329/ 2، ترسیر القرآن الکففریمآورد)همو، یافته و دچار فرامودی دده و مجدداً خاطرات خود را به یاد می

ود از منظر صدرا، ای  سیر وجودیِ همراه با معرفت مندمج  در وجود انسان، در روایت قرآنی از هبوط 330
اختصاصی به ایشان و همسرم ندادتتته و   و و اتفاقاً 81-80/  3حضرت آدم علیه السلام تبلور یافته)همان،  

ود خلاصه آنکه نف  برای درر حقایق، نیازی به رجوع 301و     299/  2دود)همان،  دامل همۀ انسانها می
به بیرون از خویش ندارد، بلکه با مشاهدۀ حقیقت اصیل خود و رجوع به باط  ذات و ظهورات عالی وجود 

 سته استد خویش، در واقع، به مشاهدۀ تمام حقایق نش
 معنای متفاوت قابلیت نفس نسبت به کمال علمی پیش از ظهور علم .4

در حکمت صدرایی، قبول و انفعال در نف  به هنگام استکمال علمتتی، در حقیقتتت، قبتتول بتته معنتتای 
پذیرم امری که تاکنون معتتدوم بتتوده نیستتت، بلکتته معتتدوم بتتودن فعلیتتت فقتتط بتته حستتر ذهتت  استتت: 

و و قد یکون مصتتحوبا للعتتدم التتذهني لتته و کون مصحوباً للعدم الخارجي للشيندددوبالجمل  القبول قد ی
ود 332-330/ 3، اسففر  الأول دأن المادة القابل  و الثاني دأن الصورة المتعلقتت  بهتتا]یعنی نف [«)همتتو، 

حکیم سبزواری در تعلیقه بر همی  بخش، ضم  تأیید تفاوت معنای قابلیت و قبول در حیطتتۀ استتتکمالات 
رود یکتتی نی با سایر حرکات، معتقد است قبول در اینجا با قبول به معنایی که در اتصتتاس بتته کتتار متتینفسا

، 331است و یا بر اضمحلال و منطوی ددن وجودی در وجود دیگر و ادتداد آن قابل حمل استتت)همان، 
نیستتت،   تعلیقۀ سبزواریود بر ای  اساس، نف  قابل بسیطی است که در وجود خارجی، مصحو  به عتتدم

بلکه تنها در تحلیل ذه ، عدم]و قوه[ دارد و لذا با مقبول، ترکیر خارجی نداردد نف  بسیط در اثر ادتداد، 
ای که پیوسته معانی و صفات کمالی بیشتری بر آن صادق و از آن قابل انتزاع دود به گونهتر و کاملتر میقوی

ز بیرون بر او اضافه دود، بلکتته علتتم و معرفتتت، است؛ لذا چنی  نیست که نف ، چیزی کم دادته بادد و ا
که وجودی هستند و نتته مفهتتومی،   -محصول تحول جوهری و ادتداد ذاتی اوستد همچنی ، نف  با صور

واگر همی  صور کمالی در خارج وجود عینی یابند، امور متکثری خواهنتتد بتتود، امتتا در نفتت  بتته وحتتدت 
چون بسیط است و هیچگونه ترکیبی ندارد تا آن ترکیر بخواهتتد اتحاد ندارد، بلکه وحدت دارد،    -اندرسیده

تتتوان بتته نفتت  نستتبت اتحادی بادد یا انضمامی، لذا حتی مانند ترکیر اتحادی هیولی با صور را نیتتز نمی
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 ود90-89، مجموع   س ئل فلسری صد المتألهینداد)ملاصدرا، 
ی از دریافت صوَر و ادراکتتات)عقلیو از همی  روست که در ادبیات صدرایی، به جای عباراتی که حاک

دود؛ بادد در برخی موارد از تعابیری که متناسر با معنای لطیف فوق از پذیرم و قابلیت است استفاده می
/ 9،  اسففر  تعابیری مانند نتنبه«، نتفط «، ناستشعار«، و نقطۀ مقابلش تعبیری همچتتون نافلتتت«)همو،  

در برابتتر مفتتاهیمی همچتتون گرفتتتار نحجتتا « و نمتتانع«   و، نتجلی یافت  ادراکات بر نف «122-123
ود صتتدرالمتألهی  بتته 330/  2،  ترسیر القرآن الکففریمو و نتذکر« به جای نتفکر«)همو،  139بودن)همان،  

دارد که علوم در خود نف  مرتکز هستند و به صورت بالقوه موجودند، آنچنان که بتتذری صراحت اعلام می
ی که زنگار و ابتتار گرفتتته وجتتود دارد، و در تعلیم)چتته تعلتتیم ظتتاهری و چتته ادر زمی  یا تصویری در آینه

افتد اخراج همی  علوم بالقوۀ موجود به فعلیت استتت: نو العلتتوم مرکتتوزة فتتي أصتتل باطنیو، اتفاقی که می
النف  و سنخها بالقوة کالبذر في الأرض و کالصورة في المرآة قبل أن تتتذا  و تصتتیقل، و التعلتتیم  ختتراج 

 ود144،  مر تیح الغیبو الذا بالقوة  لی الفعل«)همو،  الشي ذلا
 معاد جسمانی صدرایی .5

معاد صدرایی و دیدگاه ملاصدرا درباره سیر تحولات جوهری نف  نیز داهدی گویا بر وجتتود معنتتایی 
ویژه از حرکت برای نف  در نظام حِکمی اوستد نعمتها یا عذابهای اخروی در درون ذات و صحیفۀ وجود 

انسان هستند و ای  آثار و فعلیتها اموری اضافه دده از بیرون نبوده، بلکه ظهور همان چیزی است کتته   نف 
در دنیا نیز همراه انسان بوده است و تفاوتش در آخرت با دنیا در ظهور و بطون، و پیتتدایی و پنهتتانی استتت: 

بتتا رفتتع دتتواال متتادی و تعلقتتات همی  آثار و فعلیتها در دنیا مکتوم و پودیده بوده است، امتتا در آختترت،  
مجموعفف  گتتردد)رر: همتتو، دنیایی، چشم انسان بینا دده و ای  امور باطنی آدکار دتتده و اثتترم عیتتان می

و و نفتت  بتتر 254/ 3، ترسففیر القففرآن الکففریم؛ 114-110و  140 -138/ 4؛ 87/ 3،  سفف ئل فلسففری
مجموعفف   سفف ئل بیرونی بادد)همو،    یابد، بدون آنکه محتاج اسبا مکنونات خویش آگاهی و التفات می

ود به تعبیر صتتدرا، آنچتته در نمکمتت « و در نبتتاط « بتته صتتورت 220و    35/  9؛ اسفار،  144/  4،  فلسری
نکام « و نمستور« بوده است، اکنون در عالم نکشف«، نبروز« پیدا کرده و آدکار دتتده استتت، چتترا کتته 

گردد ا، علم به عی  و ایر به دهادت مبدل میباط  انسان در دنیا همان ظاهرم در آخرت است و در آنج
 ود378و  263و لذتها بر اساس ظهوری که دارند، بسیار ددید هستند)همان، 

مطابق نظر صدرا، در حرکت جوهری، مسافت عی  متحرر است و متحتترر پیوستتته در حیطتتۀ وجتتود 
رون ختتویش و مراتتتر خویش در رفت و دد میان ظاهر و باط  و صورت و معنا است و در حقیقتتت، در د

کند: نحقیقت و وجتتود مستتافت در ایتت  حرکتتت]یعنی حرکتتت جتتوهری[، عتتی  وجودی خویش، سیر می
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متحرر استددد و )در مورد انسانو عبارت است از منتتازل انستتان بتتر حستتر اکتتوان جتتوهری تتتدریجی و 
نی، تکتتوّن دیگتتری درجات وجودی او بر اساس قر  و بعد از خداوند؛ بنابرای ، برای او، از پتتِ  هتتر تکتتوّ 

تر)مجردترو بدی  گونتته ترو به حالت لطیفتر)مادیاست به صورت یک پیوستگی تدریجی از حالت کثیف
ای بتترایش دودددد و هرگاه نشئهکه از هر ظاهری به سوی باطنش و از هر صورتی به سوی معنایش منتقل می

-112/ 1، ترسیر القففرآن الکففریم)همو،  دود«آید داخل میمنطوی گردد، در نشئه دیگری که از پ  آن می
و«د در چنی  حرکت عجیبی که راه و مسافت و متحرر یک حقیقتند و همانند سفر آخرت، مسافر الی 113

کنتتد و منتتازل و مقامتتات واقتتع در ذات ختتود را بتته ذات ختتود طتتی الله یعنی نفتت  در ذات ختتود ستتیر می
ری بیگانه با وجود متحول و متحرر سخ  گفت، بلکه توان از ورود اموو نمی290/  9،  اسر  کند)همو،  می

کنتتد و آنچتته را کتته در کتتتم ای  خود وجود است که در تطورات و دئون و نشئات گوناگون خویش ستتیر می
بخشدد اساساً مسیر حرکتتت انستتان بتته ستتمت کند و تفصیل میوجودم مجمل و مکنون است، اظهار می
و خودم صراط است و ستتیر نفتت ، در حقیقتتت رفتتع حجتتا  آخرت نیز چیزی بیرون از خود او نیست، ا

و، حال آنکتته رفتتع حجتتا  از امتتر معتتدوم، ممکتت  و 136-135/  4،  مجموع   س ئل فلسریاست)همو،  
کند و آن را تدریجاً برداری میمعنادار نیست، پ  به ناچار باید پذیرفت که چیزی هست که نف  از آن پرده

رساندد از نظر وی، تفاوت مجمل و مفصل، تفتتاوت بتته ختتاطر یل میاز بطون و درون خود به ظهور و تفص
وجود یا نبود یک امر اضافه در یکی از دو طرس نیست، بلکه مانند نحد« و نمحدود«، یک حقیقت هستند 

 ود219، المبدا  و المع درسند)همو، که به دو اعتبار و از دو منظر، متفاوت به نظر می
 شناختی فیلسوفان مسلمانتانکشاف نفس، لازمۀ نظام معرف .6

دناستتی استتتد بتتر استتاس دیتتدگاه آختتری  اصتتلی کتته محتتل بحتتث ماستتت، اساستتاً از ستتنخ معرفت
دناختی فیلسوفان مسلمان، علم یا بدیهی است و یا نظری، و لاجرم، تمام علتتوم نظتتری بتته بتتدیهی معرفت

ازوکار تولید معرفتتت، مقتتدمات دوند، خواه با یک واسطه و خواه با بیش از یک واسطهد طبق ای  س ختم می
تصوری یا تصدیقی پیشی  در نف  موجود هستند، و با تحقق صِرس توجه نف  به آنها، علت تامۀ حصتتول 

دود که حقیقتتتاً چیتتزی بیتترون از علتتوم پیشتتی  معارس جدید فراهم دده و نف  متوجه ادرار جدیدی می
ست که همواره همراه آنها بوده است، اما نفتت  بتتدان نیست، بلکه فرع بر آنها و از لوازم و توابع وجودی آنها

متوجه آن دتتده استتتد نفتت    -با حصول معداتی از جمله تفکر، مشاهدۀ حسی وددد-توجه ندادته و اکنون
تواند فارغ از معلومات پیشی  خود، معلوم جدیدی را بفهمد، تصور کنتتد و تصتتدیق یتتا تفستتیر نمایتتدد نمی

وان استتاس ستتازوکار معرفتتتی فیلستتوفان مستتلمان را بتتر مبنتتای نختتروج تتت اکنون پرسش آن است که آیا می
دانتتد، زیتترا در ایتت  دیتتدگاه، معلومات از اجمال به تفصیل« دانست؟ نگارنده ای  امر را دور از صوا  نمی
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حصول معارس جدید بر اساس تصورات و تصدیقات پیشی ، بدون نیاز به اضافه ددن چیز دیگری از بیرون 
ای از ای بر تأیید انکشاس نف  استد در ای  مختصر به نقل و ترجمتته گزیتتدهار و فهم، نشانهدر فرآیند ادر

نماییمد پتتیش از بیتتان ستتخ  های دیگر موکول میکنیم و تأمل بیشتر را به پژوهشسخ  ملاصدرا بسنده می
یات، تجربیات رسد، و آن اینکه بدیهیات دامل حسصدرا، طرح یک پرسش و پاسخ کوتاه بایسته به نظر می

 -گیرنتتدکه ظاهراً به واسطۀ ارتباط با خارج در ذه  دتتکل می  –دود، آیا ای  ادراکات نیز  و متواترات نیز می
تتتوان در نف  موجود هستند؟ پاسخ درخور به ای  پرسش نیازمند پژوهش مستقلی است اما به اختصار می

دانتتان و حکمتتای مستتلمان میتتان منطق گفت که در خصوص تعریف دقیق و معیار رود  ادرار بتتدیهی در
اند، و متتوارد اتفاق نظر قطعی وجود ندارد و در نتیجه، اقسام بدیهیات بر اساس حصر عقلی احصتتاو نشتتده

وو، جزو 264-3/262یاددده نیز، به ویژه متواترات و مجربات)که همراه با قیاس خفی هستند)رر: مظفر، 
ق بادند؛ دربارۀ حسیمصادیق مورد اختلاس می ات نیز در نگاه رایج، تنها آن دسته از محسوستتاتی کتته متعلتتّ

تواند بدیهی محسو  دود، زیرا آنهتتا هستتتند کتته آنها در درون نف  است)مانند درر خودحالی خودو می
خطاناپذیرند، اما محسوساتی که معلوم بالذات آنها در خارج از نف  قرار دارد، قابل خطتتا بتتوده و از دایتترۀ 

ودود بر اساس برخی نظرات ویژه در حکمت متعالیه نیز 345اند)رر: منتظری مقدم،  خارج   ادراکات بدیهی
اساساً محسوسات در اثر انفعال نف  بوده و ادرار حاصل، در حقیقت از همی  انفعال درونی گرفتتته دتتده 

 وش   اصول فلسففر  واست، نه از دیو بیرونی و معدات خارجی)دیدگاه علامه طباطبایی؛ رر: طباطبایی،  
اند)نظریۀ خلاقیت و و یا آنکه ای  ادراکات فعل خود نف  بوده و از درون جودیده285-265/  2   ئ لیسم،

نف  نسبت به صور جزئی ملاصدراود همچنی ، از منظر صدرا، محسوساتی که دیگران جزو اقسام بدیهیات 
بادند، زیرا بدیهی بودن فرع بر یقینی   توانند جزو بدیهیاتاند و نیز متواترات، یقینی نیستند و لذا نمیدمرده

دتتناختی ادراکتتات در دناختی و معرفتود بنابرای ، مبدأ سیر هستی167-166بودن است)رر: منصوری،  
جهان طبیعت، خود نف  استد اکنون سخ  صدرالمتألهی  را درباره یکی از موانتتع علتتم و معرفتتت یعنتتی 

کنیم؛ وی و در توضیح ان به مطلو  دست یافت، نقل میتوجهل نسبت به مسیر و جهتی که از طریق آن می
توان بتته مطلتتو  دستتت یافتتت، زیتترا نویسد: نپنجم جهل به جهتی است که از طریق آن میای  مطلر می

تواند به مجهول علم پیدا کند مگر از طریق علومی که مناسر با آن است به ای  صورت کتته طالر علم نمی
ای ترتیر دهد، ددد، در ای  هنگتتام حقیقتتت مطلتتو  در آنان را به نحو ویژه   متذکر آنها دود و در نف  خود

دودددد پ  هر علم ایر فطری]نظری[ تنها از طریق دو علم پیش از خود، کتته اصتتل آن می  گرجلوه نف  او  
دودددد اینها]از جملتته جهتتل بتته جهتتت اند، حاصل میهستند و به نحو خاصی با هم ترکیر و تزویج دده

لو [ موانع معرفت حقایق ادیاو برای نف  هستند، وگرنه، هر نفسی به حسر فطرت ختتویش، حصول مط
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دایستۀ معرفت حقایق ادیاو استددد حاصل آنکه وقتی ای  موانع و حجابهتتا از قلتتر انستتان مرتفتتع دتتود، 
کنتتد و ذاتتتش را در صورت مُلک و مَلکوت و هیئت وجود همان گونه که در واقتتع هستتت، در آن تجلتتی می

یابد کتته وستتعتش بتته انتتدازۀ آستتمانها و زمتتی  استتت، بلکتته در ذات ختتود، بهشتتتی اینچنتتی  را بهشتی می
الشففواهد ؛ همتتو،  139-138/  9،  اسففر  ؛ همتتو،  483  -482،  المبففدأ و المعفف دیابد«)رر: ملاصدرا،  می

 ود338-337، الربوبیة

 بندیجمع

ستتت و نتته بتتا توجتته بتته زمتتان و فرصتتت بسط کامل یک نظام فلسفی بزرگ نه الزاماً وظیفۀ مؤس  آن ا
رسدد ایتت  محدود عمر، انتظار به انجام رساندن چنی  مسئولیتی به طور کامل، معقول و منصفانه به نظر می

رسد: نظام تر به نظر میگذار حکمت متعالیه از چند جهت، ناعادلانهتوقع نسبت به ملاصدرا به عنوان بنیان
رود بتتا ابعتتاد گونتتاگون خدادناستتی، رگتری  حکمت اسلامی به دمار میفلسفی او قلۀ فلسفۀ اسلامی و بز

هتتا ستتخنان نتتو و دناسی وددد، تقریباً در تمام ای  حوزهدناسی، معرفتدناسی، جهاندناسی، انسانهستی
بدیعی را به ارمغان آورده است، و اینکه بنا به ملاحظات عمومی آمتتوزم حکمتتت و نیتتز ملاحظتتات ویتتژۀ 

توانسته سخنانش را در همه مسائل به وضوح، صریح و ار به تقیۀ معرفتی بوده است و نمیعصر خویش ناچ
نمایتتدد منسجم بیان کندد بر ای  اساس، یافت  نظر دقیق و نهایی صدرا در مسائل گوناگون قدری ددتتوار می

ه و رویکتترد در عی  حال، کسی که اندر آدنایی با ادبیات صتتدرایی و آثتتار او دادتتته بادتتد، برتتتری اندیشتت 
ای را بتتا کند و نظر نهتتایی او در هتتر مستتألهعرفانی نسبت به سایر رویکردها نزد او را به سهولت تصدیق می

که اتفاقاً از مصتترّحات   -تری  مبنای اندیشۀ عرفانیدودد از سویی، محوریپیوند به مبانی عرفانی جویا می
جود است و به دنبتتال آن، بتته طتتور کلتتی وحدت و  -و محکمات ایرقابل انکار حکمت صدرایی نیز هست

گرایانه در حل مسائل گوناگون فلستتفی استتتد رجتتوع بتته دیگتتر امهتتات و محکمتتات حفت گرایش وحدت
حکمت متعالیه از جمله اصالت وجود، بساطت وجود، و تشکیک)در مظتتاهرو وجتتود نیتتز در کنتتار یتتافت  

کندد به عبارت ه نهایی صدرا نیز کمک دایانی میها و ادارات و احیاناً تصریحات متنی به یافت  دیدگاسرنخ
های صتتدرایی را خوانتتد و تتتوان نانودتتتهدیگر، با در دستتت دادتتت  مبتتانی محکتتم حکمتتت صتتدرایی، می

های او را به وضوح دنید و به درستی حدس زدد گمان اولیۀ نویسنده بر آن بود که در مباحث نف  بتته ناگفته
توان نظر نهتتایی صتتدرا را کشتتف نمتتودد امتتا اص نیز با همی  معیار میطور عام، و در بحث علم به طور خ

فراوانی نسبی دواهد متنی و نیز وجود برخی تصریحات رود ، راه را هموارتر نمودد نظریۀ انکشاس نف  و 
انکشاس علم و معرفت در نف ، گرچتته از نگتتاه نگارنتتده، پیشتتتر استتتنباط و خوانشتتی جدیتتد از حکمتتت 
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رفت که در چند سال گذدته توسط برخی مدرسان ای  حکمت الهی در مشهد مقدس یصدرایی به دمار م
مطرح دده بود، اما هم اکنون بهتتتری  تفستتیر صتتدرایی از حرکتتت جتتوهری استتتکمالی و ادتتتدادی نفتت  

دود که نه تنها برآمدۀ از مبانی دقیق صدرایی است، بلکه مستظهر بتته نصتتوص و ظتتواهر آثتتار محسو  می
توانتتد در منظومتتۀ فکتتری صتتدرایی جایگتتاه مناستتبی دادتتته و بتتا د نظریۀ انکشاس نف  میصدرا نیز هست

بسیاری از مسائل اساسی حکمت و کلام پیوند میمون و پرثمری را برقرار سازد و نتایج مبارکی را به ارمغتتان 
لم فراتتتر از آوردد تبیی  معنای موجهی از حرکت، قوه و فعلیت، رابطۀ ظتتاهر و بتتاط ، رابطتتۀ انستتان بتتا عتتوا

خود)عالم عقولو، رابطۀ بدایت و نهایت حرکت وجودی انستتان در ستتیر نزولتتی و صتتعودی، رابطتتۀ دنیتتا و 
های فراوانی نیاز است تا آخرت، کشف معنای جدیدی از حدو  عالَم، از جملۀ ای  ثمرات استد پژوهش

 های فلسفی و کلامی نشان دهددنقش ای  دیدگاه را در بازکردن گره 

 منابع
، نشتتر  ستتراو، قتتم، 1، چ16، تدوی  حمیتتد پارستتانیا، ج حیق مختوم: شرح حکمت متع لی جوادی آملی، عبدالله،  

 د 1395
فصلن م  اندیش  دینی خادمی، منوچهر و سیدمرتضی حسینی داهرودید نتبیی  نظریه انکشاس در حکمت متعالیه«، 

 د74-51، ص 1393، 4، م14دوره  دانشگ ه شیراز،
و سیدمرتضی حسینی داهرودی، نفاعلیت یا قابلیت نف  در ادرار جزئیات و بررسی نتایج حاصل از   راستی ، امیر

 د156-133، ص 1399، 26، م15دوره  ه ی فلسرۀ اسلامی،آموزه پذیرم هر یک در اندیشه صدرا«، 
قلی فنوی  ملاصتتدرا، تصتتحیح نجتت الدی  رازی، تعلیقتته، دارح قطرحکمة الإشراقسهروردی، یحیی ب  حبش،  

 د1392حبیبی و حسی  ضیایی، بنیاد حکمت صدرا، تهران، 
د چد دوازدهمد قم: موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرستتی  حتتوزه نه یة الحکمةطباطبایی، سیدمحمدحسی د  

 تادعلمیۀ قم، بی
صتتدرا،  د پتتاورقی مرتضتتی مطهتتری، چد دومد انتشتتاراتاصول فلسر  و  وش  ئ لیسففمطباطبایی، سیدمحمدحسی د  

 د1373تهران، 
افاری، دهریار و سوس  کشاورز و عبداللتته صتتلواتی وستتعید بهشتتتی و رمضتتان برخورداری،نتمهیتتدی بتتر نظریتته 

زادۀ آملتتی«، انکشاس در معرفت نف  با تأکید بر فراروی از قرائت رایج از فلسفه ملاصتتدرا در دیتتدگاه علامتته حستت 
 د128-107ص  ، 1400، 46، سال هجدهم، م پژوهی دینیانس ن
ها، اعظم و سیدمرتضی حسینی داهرودی و علیرضا کهنسال، نرویکرد وحتتدت گرایانتته ملاصتتدرا بتته نظریتته مردی

 128-105، ص 1396، 41، مآیین حکمتاتحاد عاقل و معقول بر مبنای بساطت نف « 
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 د1387، چ هشتم، اسماعیلیان، قم، المنطقمظفر، محمدرضا،  
 د2007د تحقیق محمد خواجوید مکتب  فخر رازی، منامه، 2د چداسرا  اای  ملاصدرا، محمد ب  ابراهیم، 
د تقدیم و تحقیق محس  مؤیدی، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ایق ظ الن ئمینملاصدرا، محمد ب  ابراهیم،  

 تادانجم  اسلامی حکمت و فلسفه ایران، تهران، بی
 د1366، تحقیق محمد خواجوی، بیدار، قم، ریمترسیر القرآن الکملاصدرا، محمد ب  ابراهیم، 
، دار احیاو التتترا  العربتتی، 5، چدالحکمة المتع لیة فی الاسر   العقلیة الأ بعة)اسر  (ملاصدرا، محمد ب  ابراهیم،  

 قد1419بیروت، 
بوستتتان د مقدمه و تحصیح و تحقیق سید جلال الدی  آدتتتیانی، 4د چدس   س ل  فلسریملاصدرا، محمد ب  ابراهیم، 

 د1388کتا ، قم، 
، نویسنده مت  اصلی اثیرالدی  ابهری، مفضل بتت  عمتتر، مصتتحح شرح الهدایة الأثیریة  ملاصدرا، محمد ب  ابراهیم،

 قد 1422محمدمصطفی فولادکار، مؤسسه التاریخ العربی، بیروت، 
متتت استتلامی صتتدرا، تهتتران، ، بنیتتاد حکشرح و تعلیق  صد  المت لهین بر الهی   شر ملاصدرا، محمد ب  ابراهیمد  

1382 
د تصتتحیح و تقتتدیم ستتید جتتلال التتدی  5، چدالشواهد الربوبی  في المنفف ها السففلوکی ملاصدرا، محمد ب  ابراهیم،  
 د1388آدتیاني، بوستان کتا ، قم، 

 ای، بنیتتادتحقیق محس  جهانگیری با ادراس ستتیدمحمد خامنتته  ،کسر اصن م الج هلیةملاصدرا، محمد ب  ابراهیم،  
 د1381حکمت صدرا، تهران، 

، مقدمه و تصحیح سیدجلال الدی  آدتیانی، قم، موسسه بوستتتان 4، چدالمبدأ و المع دملاصدرا، محمد ب  ابراهیمد  
 د1387کتا ، 

د تحقیق سعید نظری توکلی، علی اصتتغرجعفری، مهتتدی 1د چدمجموع   س ئل فلسریملاصدرا، محمد ب  ابراهیم،  
 د1389ای، بنیاد حکمت صدرا، تهران، چی، زیر نظر آیت الله سیدمحمد خامنهدهبادی و کاظم مدیردانه

، تصتتحیح حامتتد نتتاجی اصتتفهانی، حکمتتت، مجموع   س ئل فلسری صففد المتألهینملاصدرا، محمد ب  ابراهیم،  
 د1375تهران، 

 د1387کتا ، قم، الدی  آدتیانی،بوستان د تصحیح سید جلال3د چدالمظ هر الإلهیةملاصدرا، محمد ب  ابراهیم، 
، تصحیح و مقدمه محمد خواجتتوی، تحشتتیه علتتی بتت  جمشتتید نتتوری، مر تیح الغیبملاصدرا، محمد ب  ابراهیم، 

 1363مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی و انجم  اسلامی حکمت و فلسفه ایران، تهران، 
 د1391، چد سوم، مرکز مدیریت حوزه علمیۀ قم، قم، 2منطقمنتظری مقدم، محمود، 

، ه ی فلسففرۀ اسففلامیآموزه منصوری، عباسعلی، ندیدگاه ملاصدرا درباره رک  اول مبناگروی: تعداد گزاره های پایه«  
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 د170-149، ص 1398، 25، م14دورۀ 


